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چكيده 
كه صلاحيت رسيدگي به كليـه جـرائم و اعمـال خـلاف شـأن روحـانيون را دارا       هاي ويژه روحانيت علاوه بر ايندادسراها و دادگاه

 ـ   بـا توجـه بـه گسـترش     .ر عليـه روحـانيون را نيـز دارنـد    هستند در موارد خاص، صلاحيت رسيدگي به دعاوي مـدني مطروحـه ب
چنـين فـراز و فـرود آن در مجموعـه     در رسيدگي به جرائم مختلف، و دعاوي مدني و افـراد تحـت شـمول و هـم    ها آنصلاحيت

شـناخت و  دانـان و روحـانيون،   هاي مثبت و منفي آن، در بين حقـوق هاي فعاليت، از زمان تشكيل تاكنون، و مواضع و بازتابسال
مبنـاي اوليـه رسـيدگي، در همـه مراجـع قضـايي، اسـتناد بـه قـوانين          . كندتر به اين نهاد خاص قضايي را، ايجاب ميتوجه بيش

باشد اما در شرايطي خاص و به منزله حكم ثانويه در مقررات فعلي، مراجعه بـه منـابع فقهـي در بخشـي از دعـاوي،      موضوعه مي
هـاي  تناد به حكم قانون و تأخر طولي رجوع به منابع فقهي، در نظـام دادرسـي دادسـرا و دادگـاه    اين تقدم اس. تجويز گرديده است

ويژه روحانيت تغيير يافته، و با يك چرخش، ابتدا، استناد به منابع فقهي نسـبت بـه قـانون در تقـدم قـرار گرفـت و در اصـلاحات        
اصلاح و منابع فقهي و قـوانين موضـوعه، در عـرض يكـديگر،     ، آمدي طولي به رابطه عرضي به شرحي كه خواهد بعدي، از رابطه
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مقدمه 

ي ويژه روحانيت كه براي اولـين بـار بـه فرمـان حضـرت      هااهبعد از تشكيل دادسراها و دادگ
و انحـلال  بررسي گذشته سازمان قضايي ايران صـورت گرفـت  با و 3/3/58امام خميني در تاريخ 

بــا عنــوان،ي مســتقل آنآيــين دادرســ،1365و تشــكيل مجــدد در ســال 1364بعــدي در ســال 
ز توسـط همـان مرجـع تهيـه     يآن ننويسكه پيش»ي ويژه روحانيتهااهنامه دادسراها و دادگآيين«

47نامـه  آيـين ، به تأييد مقام رهبري رسيد و از آن تـاريخ بـه بعـد   14/5/1369در تاريخ شده بود
سـال  در روزنامه رسـمي  با درج در ي، گذاربدون تصويب مجلس و طي مسير قانون،اي فوقماده

.)80ص، 1383، دريابادي(مبناي رسيدگي در آن نهاد قرار گرفت،1369
تـا  ،سـال طـول كشـيد   15كه داشـت حـدود   مهميهاي كاستيرغم نامه علياجراي اين آيين

ــن ــاريخ اي ــه در ت ــي و در 10/10/1384ك ــا اصــلاحات كل ــاده52ب ــدون ، م ــدن مراحــل ب گذران
. مجدد مقام رهبري رسيدتأييد به ،مقننهقوهدر گذاري قانون

هـا  با توجه بـه بحـث  در فاصله تصويب اوليه تا اصلاح بعدي، از نظر وجود مستندات قانوني
،و در جهت جبران ايـن نقيصـه  ،و ايراداتي كه در ارتباط با جايگاه قانوني اين نهاد صورت گرفت

دادسـرا  : تصريح گرديد كـه » ساير مقررات«عنوانزير 1379سال مصوب م .د. آ. ق528در ماده 
ــ  ) ره(امام خمينـي ، رهبر كبير انقلابـ و دادگاه ويژه روحانيت كه بر اساس دستور مقام ولايت

تا زماني كه رهبـر معظـم انقـلاب اسـلامي     ،تشكيل گرديد طبق اصول پنجم و هفتم قانون اساسي
ي رسـيدگي خواهـد كـرد و پرداخـت     ادامه كار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشـخاص روحـان  

. باشده ميييتابع مقررات مربوط به قوه قضا،حقوق و مزاياي قضات و كاركنان آن
كـه تشـريفات رسـيدگي در    . م. د. ارتباطي بين احكـام منـدرج در مقـررات آ   هيچكه درحالي

بـه جـرائم   آن قـانون كـه وضـعيت رسـيدگي     528با مفاد ماده سازدمعين ميي مدني را هااهدادگ
كنـد وجـود   مـي مزاياي قضات و كارمندان دادسرا و دادگاه ويژه را مشخصوروحانيون و حقوق

1ندارد

قـوانين  مفاد اين ماده هيچ پيشـينه اي در متـون   : انددر شرح ماده مذكور تصريح كردهشارحين مقررات آيين دادرسي مدني نيز.1
).697، ص1385حياتي،(به توضيح ندارد  نداشته است و بي ارتباطي اين ماده با قانون آيين دادرسي مدني نيازي
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گفتـه  نامه آن به شـرحي كـه   علاوه بر دستور اوليه رهبر فقيد انقلاب و آيين،اين مستند قانوني
هر چند در تبصره اول مـاده واحـده مصـوب مجمـع تشـخيص مصـلحت      . به تصويب رسيد،شد

كنـد بـراي   حق انتخاب وكيل از بين روحـانيوني كـه دادگـاه تعيـين مـي     ،نيز1370در سال ،نظام
بـه عنـوان مسـتند دوم    ،ور نيـز كتبصـره مـذ  ،بنـابراين . به رسميت شناخته شددادگاه، متهمين آن 

. ر خواهد بودكقابل ذ،نامه خاص آنو آيين. م. د. آ. ق528علاوه بر ماده ،قانوني
اما در خصـوص صـلاحيت رسـيدگي بـه     اند قابل بررسيمقررات از ابعاد مختلف اين گرچه 

،و انقـلاب ي عمـومي هااهبه موجب ماده پنجم قانون تشكيل دادگ،كهنظر به اين،جرائم و دعاوي
چـه در صـلاحيت   ي انقلاب احصـاء گرديـده و جـز آن   هااههاي دادگصلاحيت،15/4/73مصوب 

جزايـي و  ي عمـومي هـا اهي جـرائم در صـلاحيت دادگ ـ  گي بـه بقيـه  اين دادگاه تعيين شده رسيد
ي هـا اهنامـه داسـراها و دادگ ـ  حكم منـدرج در آيـين  ،ظاهراً،بايد تأكيد كرد كه، حقوقي قرار دارند

رسـيدگي بـه جـرائم روحـانيون اعـم از      در نتيجـه،  ويژه روحانيت وارد بر مقررات مذكور بوده و 
در آن، و انقـلاب باشـد يـا غيـر     ي عمـومي  هـا اهنون تشكيل دادگ ـكه از مصاديق ماده پنجم قااين

. گرددرسيدگي مي،ي ويژههااهدادسراها و دادگ
ي هـا اني انقـلاب در زم ـ هـا اههاي دادگبا تدبر در حدود صلاحيت،هر چند،به عبارت ديگر

ر ارتبـاط  و امنيـت كشـور د  كه ماهيتا با اساس نظـام اسـلامي   كه جرائميشود روشن مي،مختلف
ســوي از،كنــدبنيــان كشــور و نظــام را تهديــد مــي،و برخــورد ضــعيف بــا مجــرمين آناســت 
امـا  ،)5ص ، 1376ي، قرش ـ(سپرده شـده اسـت  ي انقلاب اسلامي هااهبه عهده دادگ،گذارانقانون

رعايـت  ،مشـمول عنـاوين فـوق باشـد    ،جرم ارتكابيكهآنولو ،ن روحانيياين مبنا در مورد متهم
. خارج است،ي انقلابهااهاز شمول صلاحيت دادگها آنو رسيدگي بهنشده

و نيـز  هاي ويژه، از جهـت صـلاحيت ذاتـي   اهتعيين تكليف دادسراها و دادگبا توجه به اينكه 
در رسـيدگي بــه جـرائم و دعــاوي   ي،قواعـد صــلاحيت محلـي حــاكم بـر موضـوع دعــو    اينكـه 

همچنـين، . و استثنايي در اين مـورد وجـود نـدارد   تابع قواعد ومقررات موضوعه است،روحانيون
قضـات  ، مثـل وزراء ،منصبانبراي بعضي از صاحب،استثنائات عدم اعمال قواعد صلاحيت محلي

و انقـلاب  ي عمـومي  هـا اهمـاده قـانون تشـكيل دادگ ـ   1كه به استناد تبصـره  ، و نمايندگان مجلس
شـامل  كنـد ـ   مـي تهران را ايجابكه رسيدگي انحصاري در مرجع قضايي صالحـ 1373مصوب 

ژه وجـود داشـته باشـد بـه     ي ـه دادسـرا و دادگـاه و  ك ـدر هر استان از اين رو، . باشدروحانيون نمي
ن مرجـع خـاص نباشـد پرونـده جهـت      ي ـچه اند و چنانكجرائم و دعاوي آن حوزه رسيدگي مي
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. دگردميارسال،ژة آن استانيوين دادگاه و دادسرايتريكرسيدگي به نزد
شـود اضـافه   ميانيبين مراجعيل چنكيه در اساس وجود و تشكبا توجه به انتقادات ديگري 

متصـديان  ، كـه در اديـان مختلـف   حاكي اسـت  تاريخ اديان ،در شأن و منزلت روحانيوندينمايم
همواره از مزاياي اجتماعي و سياسـي و حتـي مـالي    ،آموزش و ارشاد مردم و اجراي احكام ديني

،ايـن امتيـاز  . انـد سايرين قرار داشـته نسبت به متفاوتي كاملاًخوردار بوده و در موقعيت خاصي بر
هرگونه اخـتلاف طبقـاتي و نـژادي    ،ن موردياما اسلام در ا، بروز داشتهدين يهود و مسيحيت، در 

،هـيچ تمـايزي  بـي منشأ واحد دارند و حقوق و تكاليف اسلاميزيرا همه مردم .را نفي كرده است
. ب به عموم استخطا

افـراد را بـا توجـه    ،ضروريات اجتماعيو امتيازات طبقاتي به اصل دين ارتباط ندارد،بنابراين
تمـايز  امـا .دهـد ها و اصناف متمايز از يكديگر قرار ميها و مناسبات مشترك در گروهبه موقعيت

لام نيـز بـا وظـائف    علمـا و فقهـاي اس ـ  . صنفي و گروهي را بايد از امتيازات طبقاتي جدا دانسـت 
. اندهموقعيتي برجسته يافت،خاصاي خاص ارشاد جامعه به عنوان طبقه

نيـز  حكـومتي  مناصب اصلي ، علاوه بر محوريت ولايت فقيه،ايرانجمهوري اسلامي نظام در 
بـه ،نيـز ... مثل امامت جماعت و،مناصب غيررسميگذاشته شده است و بر عهده فقهاي روحاني 

. شودـه مياضافـها آن
در ونمايان و مدنظر عمـوم هسـتند  ،در صنف مشخص خوداست كه روحانيون، به اين دليل 

هـر  ،به عبـارت ديگـر  .تشكيل شددادگاه ويژه روحانيت ،نماجهت طرد عناصر نامطلوب روحاني
ي دادگسـتري اسـت و  هـا اهقانون اساسي به وسيله دادگ61ه به استناد اصل يياعمال قوه قضا،چند

،ايـن دادگـاه  امـا  ،منوط به حكم قـانون اسـت  . آ. ق159نيز به استناد اصل ها آنتعيين صلاحيت
و تحـت نظـارت عـالي مقـام رهبـري قـرار دارد و ثانيـا        است ه خارج يياولا از مجموعه قوه قضا

بـه حـدي اسـت كـه ايـن      آن وسـعت اختيـارات   ، علاوه بر رسيدگي به اتهامات صنفي روحانيون
اخـص بـه خـود    نيـز حالـت  نظير محـاكم نظـامي   ،سبت به مراجع عادتاً اختصاصين،مرجع حتي

كـه  ،ايـن صـلاحيت  ، بـه عبـارت ديگـر   .)534ص، 1375، هاشمي(استثنايي استكاملاًگرفته و 
. شودتعيين مي،با توجه به خصوصيات متهمشود،مشابه آن در ساير مراجع حقوقي مشاهده نمي

اختلاف بين اين مرجع بـا سـاير مراجـع    نحوه حل،بايد اضافه گردداي كه در اين ارتباط نكته
در ذكـر جـرائم عمـومي    ،با اين توضيح كه چون اين دادگاه داراي صلاحيت ممتـازه اسـت  .است
كـه اشـعار   13ولي با توجه به بند د مـاده  .تاكيد بر صلاحيت ذاتي ساير محاكم استآن، نامه آيين
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آن كـه  14شـود و مـاده   وي رهبري براي رسيدگي ماموريت داده ميكليه اموري كه از س: داردمي
منصـرف از صـلاحيت   ، دعاوي حقوقي و مدني روحانيون نيز بـر حسـب ضـرورت   : داردبيان مي

13تبصـره مـاده   . محاكم ويژه استبا غلبه صلاحيت ممتازه رسد به نظر مي،باشدذاتي محاكم مي
اي را بـه سـاير مراجـع قضـايي     رسيدگي به پرونـده ،يژهدر مواردي كه دادسراي و: دارداشعار مي

نامـه كـه   آيـين 5مـاده  از نيـز  . باشـند موظف به رسيدگي مـي ،مراجع مذكورربط واگذار نمايدذي
سلب صلاحيت گرديـده حـق ورود را   ها آنساير دادسراها در اموري كه نسبت به: دارداشعار مي

كـه  ،ه بر صـلاحيت نامحـدود دادگـاه ويـژه روحانيـت     توان چنين استنباط كرد كه علاومي؛ندارد
تحقـق اخـتلاف در صـلاحيت بـين     عمـلاً ، هاي مختلف محاكم قائل نيسـت مرزي بين صلاحيت

،به همـين دليـل بـه تبـع عـدم تحقـق اخـتلاف       .منتفي است،گاه ويژه با ساير مراجعددادادسرا و
،تمام اصـول دادرسـي  در يك استثناء ،اين مرجعسرانجام،گرديده و منتفي شيوه حل اختلاف نيز 

آورنـده صـلاحيت شخصـي    ظور بررسي اركان و قواعد بـه وجود به منومقدمهبا اين . خواهد بود
عنـاوين جزايـي و   ن صلاحيت در رسيدگي به دعاوي وييبا توجه به تع، كارو شخصيت ديني بزه

نسـبت بـه   ،عه و مبـاني فقهـي  به وجود يا فقدان مستند قانوني در قوانين موضـو عنايت و با يمدن
ي ويـژه در  هـا اهدر دادسراها و دادگيچگونگي رسيدگي به دعاوي جزايي و مدن، دعوي مطروحه

.شودتبيين و تحليل ميبه شرح زير،بخش2

در دعاوي مدنييوظيفه قاض:بخش اول

و بعـد از بررسـي و ارزيـابي ادلـه طـرفين كـه مؤيـد اثبـات واقعـه          در دعاوي مدني،دادرس
مـورد  در ،بنـابراين . مكلف به تطبيق موضوع با حكـم قـانوني اسـت   ،انتساب آن به خوانده است

ي ويـژه بـا سـاير    هـا اههيچ فرقـي بـين دادگ ـ  ها،آناز جهت منشأ ، اعتبار ادله اثبات و اقسام دليل
مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار     ،موضوع فارغ از ادله اثبـاتي ،مراجع قضايي نيست و به همين دليل

. گيردمي
از جهـت حجيـت و اعتبـار بـوده و     ،كه داراي مناقشـه حقـوقي  ،بديهي است آن دسته از ادله

تـري  واجد پيچيدگي بـيش ،در اين مرجع خاص، نظر فقهي هستندو اختلافيمبتني بر ابهام قانون
روحـاني اسـت و قاضـي شـعبه و يـا حتـي وكيـل مـتهم يـا          متهم يا خوانده دعويزيرا . شوندمي

از بـين  ،1370مصـوب  »توسـط اصـحاب دعـوي   ،نحوه انتخـاب وكيـل  «بر اساس قانون ،دهخوان
وجود دارد كه هر چند از لحاظ منطقي و در عالم واقـع ممكـن   ايادله.شودروحانيون انتخاب مي
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علم قاضي در امور مـدني اگـر بـر مبنـاي     . اعتباري ندارد،ولي از لحاظ حقوقي،است قطعي باشد
مسـموعات و  ،بنـابراين . توانـد دليـل محسـوب شـود    نمـي ، حاصل نشـده باشـد  ،تاسناد يا امارا

علـم حسـي   «مشهودات شخص قاضي كه بـه طـور قطـع حكايـت از واقـع دارد و تحـت عنـوان        
گيرند و حجيـت آن بـه   در فقه و حقوق به سختي مورد پذيرش قرار مي،شوداز آن ياد مي» قاضي

تـوان عـدم پـذيرش اعتبـار علـم      قانون مدني نيـز مـي  1335از ماده .د استيطور جدي مورد ترد
، ص 1386، كريمـي (اسـتنباط كـرد  ،حسي قاضي در حقوق موضوعه ايـران را در دعـاوي مـدني   

32 .(
بـه قاضـي   قـانون مجـازات اسـلامي   105مـاده  ، معتقدنـد در امور كيفري نيز، هر چند برخي 

عمـل كنـد و حـد الهـي را جـاري      ،لنـاس ااالله و حـق دهد كه به علم خود در حقدادگاه اجازه مي
كـه در آن بـه علـم    فقط براي اثبات جرمي ،در واقع.ولي لازم است مستند علم را ذكر كندسازد، 

توانـد مسـتند قـرار گيـرد    علـم قاضـي مـي   ،ا قانون در مورد آن ساكت استيقاضي تصريح شده 
دانان و فقهـا نيسـت و   ق حقوقمورد اتفا،همين نظريه و برداشتاما .)74ص ، 1374، گلدوزيان(

مـورد  ،توانـد در آن مرجـع  موضوعي شبيه به اين نمونـه مـي  ، كه بيان شدگونههمان،به طور قطع
شايسـته اختصـاص   كه تفصـيل ايـن مطلـب    با توجه به اين. نظرهاي شديدتري قرار گيرداختلاف

موضـوع در دو  ،ادامـه و درشده خودداري تربيشاز توضيح عنوان مستقلي است، در اين مرحله، 
:شودبيان ميگفتار فرعي به شرح زير

مدني و داراي حكم قانوني در مقررات موضوعه باشد ، موضوع دعوي-گفتار اول

و مـاده سـوم   . ا. ق167داراي مستند قانوني باشد به استناد اصـل  ،موضوع مطروحهچه،چنان
در يم قـانون ك ـحتنهـا وي رسيدگي نموده و اگر به دع،مكلفند موافق قوانينهااهدادگ،.م. د. آ. ق

صـادر  حكـم ،قضيه مطروحه موجود نباشد با استناد به منابع فقهي و فتاوي معتبر و اصول حقوقي
.    كنند

منـابعي  ،منظـور از منـابع معتبـر   : بايد گفت،»منابع و فتاواي معتبر«با توجه به ابهام در مفهوم 
از ،از منـابع ايدسـته ، بـه تعبيـر ديگـر   . شـود اسـتنباط مـي  ها آناست كه قواعد و احكام فقهي از

شـد در  هـا  آنچه مسـتند بـه  طوري كه آنزم براي استنباط احكام، برخوردارند حجيت و اعتبار لا
در فقـه  . گذار اصـلي در نظـام حقـوقي اسـلام اسـت     كه قانوناست تعالي واقع مستند به اراده حق

اجمـاع و عقـل   ، سنت پيـامبر اكـرم و ائمـه معصـومين    ، قرآن كريم: عبارتند از،منابع معتبر،هيامام
اعتبـار كـافي   از ، به منزله يك منبـع مسـتقل   اجماع يا عقل، ممكن است نزد بعضي از فقهاهرچند 
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بايد خـود تـوان تشـخيص    ،به منابع معتبر مراجعه كند،قاضيچهچنان،ازاين رو. برخوردار نباشد
،در واقـع وبه طوري كه اطمينان حاصل كند حكم مسـتند بـه آن منبـع   اعتبار منابع را داشته باشد 

كـه قاضـي   ،شـود ي منابع معتبر محسوب مـي در زمره،منبعي،پس.استتعاليحقمستند به اراده 
. معتبر بداندمند و علمي آن را به شكل روش

: تواندحسب مورد مي،نيز،اما منظور از فتاواي معتبر
حجـت اسـت عمـل كنـد و بـه      چـه نـزد او  تا بر اساس آن،يد قاضي باشدفتواي مرجع تقل.1

از ،به عنوان حكم خداونـد پذيرفتـه اسـت مـورد عمـل قـرار دهـد و آن       كه چه را آن،تعبير ديگر
در ايـن خصـوص در   . شـود حاصـل مـي  ،طريق تقليد از مرجعي كـه نظـرش نـزد او اعتبـار دارد    

كـه حـق   ايـن دليـل  ع تقليد او منافات داشته باشد بـه  صورت وجود قانون اگر قانون با فتواي مرج
. بگيردتواند قانون را ناديدهنمي،قضاوت او منوط به رعايت قانون است

پيـدا بـوده و در   نوني از امور نوقادر اين رابطه بايد اضافه كرد كه موارد خلأ. فتواي مشهور.2
اربرد كلمـه مشـهور در اصـطلاحات    ك ـكـه، افـزون بـر آن  .ديدگاه مشهور وجود نـدارد ،آن موارد
فتـوا  كـه آنتـر  نبودن آن است و مهمر مقصوددليل ب،نگرفتن آنكارفقهي رايج بوده و بهحقوقي و

. نه نظريات فقهي قدماظهور داردِ،شده توسط مراجع عصر حاضردر ديدگاه ارائه
بـه  )ه صـورت جمـع  ب(ي فتاوي در عبارت قانون اساسي كلمه. ي مراجع تقليد معاصرافتاو.3

شـدن آن بـا   هاي فقهي مراجع كنوني دارد و همراهاهظهور در ديدگ،كار رفته است و اصطلاح فتوا
فتـاوي  (توان گفت مجموع عبـارت مي،بر اين اساس. كنداين برداشت را تقويت مي»معتبر«كلمه 
هـا  آنو مـردم بـه  يافتـه اعتبـار  ،فتواهايي است كه در عصر حاضر براي جامعـه ييبه معنا) معتبر

. كنندعمل مي
انجـام كه هـر شـخص مسـلمان بايـد متعهـد بـه       با عنايت به اين. ي مرجع تقليد متهمافتاو.4

قـام تعيـين   در م، تكاليف شرعي باشد و تكاليف خود را نيز بايد از مرجع تقليد خودش اخـذ كنـد  
كلف به رعـايتش بـوده تخلـف    چه مبايد ملاحظه شود كه آيا از آناو، بودن تخلف يا اثبات مجرم

در صورتي كه وي مقلد كسي نباشـد و يـا مرجـع تقليـدش را معلـوم نكـرده       كرده است يا خير؟
اعلـم  ،بايد به فتواي كسي مراجعه كرد كه بر او لازم بوده است به او مراجعه كند و آن فـرد ،باشد

. مراجع است
به ايـن دليـل   .فتاوي ولي فقيه است»فتاوي ديگر«احتمال ديگر در مفهوم .فتاوي ولي فقيه.5

است كه از سوي ولي فقيـه بـراي  ينصب و اذنبرآمده از ،كه اعتبار و مشروعيت قضات منصوب
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صدور حكم اسـت نـه فتـوا و صـدور حكـم از      ،نيز قضاوتشود و از سوي ديگرصادر ميها آن
.)15-18ص ص، 1383، جمعي از نويسندگان(شئون و اختيارات ولي فقيه است

ي ديگري كه در اين رابطه حائز اهميت است اين كـه احتمـال دارد موضـوع و پرونـده     مسئله
بـه . اي در فتـاواي گذشـته نداشـته باشـد    ، هـيچ سـابقه  بـودن مطروحه به دليل جديد و يا استثنايي

بـه صـورت مـوردي از    در پژوهشـي  ه ييمركز تحقيقات قـوه قضـا  معاونت آموزشي ،همين منظور
، 1381، مركز تحقيقـات فقهـي  (دهدو در اختيار قضات قرار ميكرده عظام استفتاء محضر فقهاي 

مشـروط  ؛آمـده باشـد  گشاي مشكلات پيشتواند راهي جديد نيز حسب مورد ميااين فتاو). 5ص 
در مقـام ضـرورت اخـذ فتـواي     . اخذ شده باشد،از اعلم فقهاي معاصر،كه فتواي مورد نيازبر اين

: انداصوليين دلايل ديگري نيز آورده،قل و منطق سليمعلاوه بر ع، اعلم
.كنـد مـي تواند يقين بـه برائـت ذمـه را ايجـاد     فقيه اعلم مياخذ فتواي ي نظريه:قاعده اشتغال
اقـوي از ظـن   ،خواهد و ظن حاصل از فتـواي فقيـه اعلـم نيـز    برائت يقيني مي،زيرا اشتغال يقيني

.)113ص ، 1372، ميرخواني(حاصل از غير اعلم است
ضـمانت اجـراي رابطـه طـولي و     : كـه آيـد ، برمياين توضيحات و تبيين مفهوم منابع فقهياز 

بـه  .حكم مندرج در تبصره مـاده مـذكور اسـت   ، استناد اوليه به مباني قانوني نسبت به منابع فقهي
و آن را قاضي اگر مجتهد باشد و حكم قانون را مغـاير بـا نظريـه اجتهـاديش ديـده      : ن شرح كهيا

كه قـانون صـريح وجـود    صورتي را در يحق مراجعه به منابع فقه،خلاف شرع نيز تشخيص دهد
خـودداري كـرده و بخواهـد كـه موضـوع بـه شـعبه        تواند از رسيدگي ميتنهاو ندارد داشته باشد 

. ديگري واگذار شود
، نقـلاب و اي عمـومي هـا اهمـاده نهـم قـانون تشـكيل دادگ ـ    ، مقررات فـوق صراحت با وجود 

بايد مستدل بوده و مسـتند بـه قـانون يـا     هااهقرارها و احكام دادگ: دارداشعار مي، 1381اصلاحي 
ضمانت اجراي مندرج در ايـن مـاده   . حكم صادره شده است،شرع و اصولي باشد كه بر مبناي آن

موجـب محكوميـت انتظـامي   ،كه تخلف از اين حكـم و انشـاء رأي بـدون اسـتناد    : نيز اين است
. خواهد شد

در ) ا شـرع قـانون ي ـ (قانون و شرع با درج عبـارت ، كه در ظاهر عبارت ماده نهمرغم اينعلي
و . ا. ق167منـدرج در اصـل   اما با استناد به حكم اصلي و الزامـي ،اندعرض يكديگر قرار گرفته

در هـا تندر دعاوي مـدني اسـتناد بـه منـابع فقهـي      مجموعه مباني حقوقي حاكم بر موضوع بحث
اگـر قاضـي دادگـاه مـدني     ،مستند قانوني نبوده و بنابراينيدارا،جايي است كه موضوع مطروحه
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مشـمول تخلـف انتظـامي    ،م صادره كـرده باشـد  كح،وجود مستند قانوني بر مبناي شرعرغمعلي
. مندرج در ذيل ماده مذكور خواهد بود

در . گـردد مـي ي ويژه روحانيت بررسـي هااهنامه دادگهمين نتيجه در آيين،با توجه به اين مبنا
تـوجهي  ، حكم خاص و قابـل 1369هاي ويژه، مصوب نامه اوليه دادسراها و دادگاهآييناز 42ماده 

ها بايد مسـتدل و مسـتند بـه مـوازين شـرع باشـد،       احكام دادگاه: درج شده بود با اين مضمون كه
نكـرده، حكـم دادگـاه بايـد مسـتند بـه       مجازات خاصي را مطـرح  چه شرع نسبت به جرمي، چنان

. مقررات موضوعه باشد
كه مشـتمل بـر احكـام مـدني و     »احكام«از لفظ عام 42هر چند در ابتداي حكم مندرج در م 

كـه بـه   كـرده  حكم را منحصر به مسائل جزايي ،در قسمت آخر مادهاماكيفري است استفاده شده 
اگر قرار باشد بر اسـاس مفهـوم   ،زيرا. انون استمتن قرسد ناشي از عدم دقت در نگارشنظر مي

مراجعه بـه قـوانين   هستند، در دعاوي مدني كه فاقد حكم شرعي ، مخالف ماده مذكور عمل گردد
ي هـا اهكه بـه صـورت اسـتثنايي دادگ ـ   مواردي و در مجاز نيست موضوعه حتي در مقام ثانوي نيز 

امكـان  يابنـد  نمـي موضـوع را در شـرع   و احتمـالا حكـم   كننـد  ميويژه به دعاوي مدني رسيدگي 
. نيز فراهم نيستر حكم بر اساس قانون وصد

را بـا مسـامحه   نامهآيين42قيد مندرج در قسمت آخر ماده كهآنجز نيست اي ابراين، چارهبن
. ناديده انگاشت

42با اين تأكيد كه قيد آخـر منـدرج در مـاده    ،)فارغ از تعداد احتمالي دعاوي مدني(در عمل
نتيجـه  تـوان  وضـع شـده بـود مـي    ،ي رسيدگي به دعاوي كيفري در اين مرجـع در مدار غلبهتنها

 ـ ،1369سـال  مصـوب  نامه ي ويژه روحانيت بر اساس آيينهااهكه در دادگگرفت  فـرض  احتـي ب
از ايـن طريـق   چهچنانوجود حكم و مستند قانوني نيز ابتدا به شرع و منابع فقهي مراجعه شده و 

. گرفتمراجعه به مستندات موضوعه صورت مي،فتن حكم فقهي نباشدامكان يا
منابع فقهـي نسـبت بـه    به يعني تقدم مراجعه ،شوركيق با ساختار حقوقبرمنطياين وضعيت غ
كـه در سـال   ادامه داشت تا ايـن ،بودحقوقي كه بر خلاف اصول مسلم ،م اوليهكقانون به عنوان ح

: هاي ويژه، به شرح ذيل اصلاح شداها و دادگنامه دادسراهآيين42ماده 1384
».احكام دادگاه بايد مستدل و مستند به قوانين موضوعه و موازين شرع باشد«

مجـازات مشخصـي تعيـين    ،در موارد استثنايي و در مـواردي كـه در شـرع و قـانون    ـتبصره
. ايدنمرأي اقدام به صدور ، تواند مستقلا بر اساس نظر خودنگرديده حاكم مي
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تحول مثبتي بود كه در كيفيت دادرسـي ايـن   ،نامه به نوبه خودآيين42اصلاح بخش اول ماده 
با اين توضيح كه از الفاظ قـوانين موضـوعه و مـوازين شـرعي بـا حـذف       .صورت گرفت،مرجع

منطـوق و مفهـوم مسـتنبط از    . اسـتفاده كـرد  »و«تقدم استناد به شرع نسبت به قانون با حرف ربط
در رسـيدگي بـه   . م. د. آ. قانون اساسي و ماده سـوم ق 167اصلاحي را با تبعيت از اصل 42ماده 

حقـوقي و مـدني بـر عليـه     يدعـاو نامـه،  آيـين 14ه به موجب مفاد ماده ك(يي استثنايدعاوي مدن
ي ويـژه روحانيـت   هـا اهبـه نظـر دادسـتان منصـوب در دادگ ـ    روحانيون نيز به حسب ضرورت و

و با اين تفسير كه اصل بـر وحـدت نظـام حقـوقي در كشـور اسـت را بايـد        ،)گرددرسيدگي مي
حـق مراجعـه بـه    ،ي ويژه روحانيت در فرض وجود حكم قانونيهااهگونه تفسير كرد كه دادگاين

منابع فقهي را نداشته و اساسا بر فرض وجود حكـم قـانوني نسـبت بـه پرونـده مـورد رسـيدگي        
با توجـه بـه احكـام منـدرج در مـواد      سرانجام نخواهند داشت و به استناد به منابع فقهي راينياز

نسبت بـه پرونـده مـورد رسـيدگي     ،در قوانين موضوعه،در فرض فقدان حكم قانونيتنهامذكور 
رغـم وجـود حكـم قـانوني در مقـررات      يو اگر عل ـداشت حق مراجعه به منابع فقهي را خواهند 

. اندهدادانجاممغاير قانون اقدامي،ا قرار دهندمستند رأي خود را منابع فقهي و فتو،موضوعه
راي حكم قانوني در مقررات موضوعه نباشدادوموضوعه مطروحه مدني-گفتار دوم

نامـه و بـا تشـخيص دادسـتان     آيـين 14ي ويژه روحانيت به استناد ماده هااهدر فرضي كه دادگ
اعـم  دعوي مطروحه هـيچ حكمـي   نسبت بهچهچنان،كنندبه دعاوي مدني رسيدگي مي،منصوب
. مجاز به استناد منابع فقهي خواهند بود،نشودح يا ضمني در مقررات موضوعه يافتاز صري

م به منابع معتبر فقهي استناد گرديـده كـه داراي تعريـف    . د. آ. در ماده سوم ق،كهتوضيح اين
نامـه  اصلاحي آيـين 42ا در ماده ام. بيان شدگانه آن در ذيل گفتار اولپنجدقيقي نيست و مصاديق 

اشاره كرده است كـه بـه نظـر    »موازين شرع«به»منابع فقهي«به جاي،ي ويژههااهدادسراها و دادگ
. اعم از منابع فقهي مشهور و معتبـر و يـا غيـر مشـهور و نـادر باشـد      ،رسد حكم مندرج در آنمي

جـايي  ، است كه در تطبيق مصـداقي قابل توجه است اين ،در اين قسمت از بحث،كهنكته مهمي 
تـوان مناقشـه   نيـز مـي  روحه داراي حكم قانوني است يا خير؛ كه ترديد شود موضوع و پرونده مط

.باشدتواند در نتيجه حاصله مؤثر استنباط طرفين اختلاف مي، ن موارديه در اكنمود 
نظـر قاضـي   ت واقع شود ممكن اس ـاي بين مسلمان و غير مسلمان مثلا اگر دعواي حق شفعه

نـاظر بـه دعـوي شـفعه بـين      . م. ق808كننده اين باشد كه اطلاق حكم مندرج در مـاده  رسيدگي
مورد دعوي از مصاديق فقدان حكـم قـانوني اسـت و يـا     ،در نتيجه.مسلمان و غير مسلمان نيست
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قاضي ديگر و يا طرف دعوي مدعي باشد كه اطلاق ماده شامل مسـلمان و غيـر مسـلمان اسـت و     
داراي حكم قانوني است چه بايد كرد؟، بر اين موضوعبنا

م شامل مسلمان و غير مسلمان است و ديـن و مـذهب   . ق808به نظر ما اطلاق ماده چند هر 
، با وجـود ايـن در مثـال فـوق     خصوصيتي در موضوع مطروحه ندارد،طرف دعوي با اين استدلال

وجـود  ،در مصـاديق مطروحـه نيـز   نظرهاي مختلف با برداشت خـاص از احكـام قـانوني   اختلاف
در مثال فوق از مصاديق دعوايي بداند كه فاقـد حكـم   دعوي را، داشته و محتمل است كه دادرس

معتقد باشد كه در دعوي مسـلمانان و غيـر مسـلمانان    است و بنابر آن قانوني در مقررات موضوعه 
بديهي اسـت در ايـن   . راجعه كندبايد به منابع فقهي م، در حق شفعه به جاي استناد به قانون مدني

توانـد بـه طـور كامـل تغييـر      مـي ،رأي صادره با آزادي در استناد به آراي فقهاي مختلف،صورت
. كند

بـر تجـويز صـدور حكـم بـر اسـاس نظـر        مبنـي ، نامـه آيين40ي ماده حكم مندرج درتبصره
كـاملاً بنـايي اسـت   ، در فرض فقدان حكم قانون و فقـه ، »مجازات«ديشخصي قاضي با استعمال ق

انشـاء  گونـه ايـن بايـد حكـم   قطعـاً  اصول اساسي حاكم بر دادرسي در ايران و ر با نظامات ويمغا
؛»اگر براي عمل انتسابي در قانون و فقه مجازات تعيين نشده باشد مـتهم تبرئـه گـردد   «: شد كهمي

. كندي به پرونده رسيدگياوابسته به اين باشد كه كدام قاضي با چه عقيده،كه نتيجه حكمنه اين
يحت ـ، م بعـد از قطعيـت حكـم   يه بـدان ك ـيگردد وقتين مسئله دوچندان ميت توجه به اياهم

ز اعــاده يم دادگـاه بــا شـرع و تجــــو  كــرت حيـــص مغــا يه در تشخييس قـوه قضــا يــيار ري ـاخت
1. گردديژه نميوهاياهام دادگكشامل اح،العاده نيزبه عنوان رسيدگي فوقيدادرســ

در سـال  . حكام قطعـي تصـريح شـد   العاده نسبت به اع و انقلاب امكان رسيدگي فوق.د.ت.ق18، در ماده 1373در سال .1
بـا  1381بـه ترتيـب در سـال    . با تصويب قانون اختيارات رئيس قوه قضائيه اين حق بـراي رئـيس قـوه تعيـين شـد     1378

هـاي تشـخيص ديـوان    اصلاح بعدي، اصحاب دعوي و رئيس قوه قضائيه امكـان نقـص احكـام قطعـي را از طريـق شـعبه      
با تقليل اختيارات صرفاً با تشـخيص مغـايرت شـرعي    1385سپس در سال . يافتندكشوربا ادعاي مغايرت شرعي يا قانوني 

اي مصـوب  مـاده 5نامـه  با تغييرات جديد و بر اساس آئـين . در حكم، امكان اعاده دادرسي نسبت به احكام قطعي ايجاد شد
يرت شـرعي در مـوارد   اعمال اين حق محدودتر گرديد و صرفاً با تجـويز رئـيس قـوه قضـائيه و تشـخيص مغـا      1388مهر 

. العاده وجود داردخاص امكان رسيدگي فوق
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وظيفه قاضي در دعاوي جزايي -بخش دوم 

دادسرا يا دادگاه در شكايات و دعاوي جزايي نيز بعـد از بررسـي   چه دركنندهرسيدگيقاضي 
كه مؤيد تحقـق جـرم و انتسـاب آن    هاآناتهام انتسابي و ارزيابي واقعي كنندهاثباتادله و امارات 
.را، با توجه به احكام قانوني، بيابدوحه تكليف دارد حكم قانوني موضوع مطر،به متهم است

ي ويژه روحانيت براي رسيدگي بـه جـرائم ارتكـابي روحـانيون تأسـيس      هااهدادسراها و دادگ
نامـه و بـه   آيـين 14بـه اسـتناد مـاده    ايـن دادگـاه   ذكر شـد  كه قبلا گونهمعذلك، همان.اندهگرديد

رسـيدگي بـه دعـاوي مـدني     صـلاحيت  ،تشـخيص انحصـاري و بـدون اعتـراض دادسـتان ويـژه      
ي، فـر كيدر امـور  گفتـه شـد   كـه  گونـه همـان امـا  . استبه طرفيت روحانيون را نيز دارامطروحه

كـه ناشـي از موقعيـت    يو هم ساير جرايم ـهم شامل جرايم عمومي ،صلاحيت ذاتي دادگاه ويژه
. گرددز ميين، اجتماعي روحانيون است

و رفتـار مـرتبط بـا    يـت در رسـيدگي بـه جـرائم     ملاك و مناط صلاحيت دادگاه ويـژه روحان 
قـانون  4مـاده  بر اساسزيرا . هم تاريخ وقوع جرم است و هم زمان رسيدگيموقعيت اجتماعي، 

بـه مراجعـي كـه    ،هدف از اعطـاي صـلاحيت  1381هاي عمومي و انقلاب مصوب تشكيل دادگاه
كننـد ماننـد دادگـاه    رسيدگي مـي شانبر مبناي موقعيت اجتماعي و منزلت افراد به جرائم ارتكابي

حفـظ  ،در رسيدگي به جرائم ارتكـابي از مقامـات مـذكور   ، استانيفركيويژه روحانيت يا دادگاه 
. شأن و مقام اجتماعي اين اشخاص است

جـرايم روحـانيون در زمـان    ه ي ـلككـه بـه   دادگاه ويژه روحانيت عـلاوه بـر ايـن   آن، رافزون ب
و در زمـان  انـد هشدن مرتكب شـد كه قبل از روحانيد به جرايميكنشان رسيدگي ميبودنروحاني
ص ، 1384، محمـد زاده . (شود نيز صلاحيت رسـيدگي دارد شان كشف و تعقيب ميبودنروحاني

55(.
: روحانيون در دو شكل زير قابل بررسي استبر اين اساس، بايد گفت اتهامات 

.وني در مقررات موضوعه استو داراي حكم قانموضوع مطروحه جزايي-اول شكل 
9بـا وجـود اطـلاق ظـاهري مـاده      ،ي عمـومي هااهدر دادسراها و دادگ، هاي جزاييدر پرونده

قرارهـا و  «: داردكـه اشـعار مـي   1381و انقلاب مصـوب  ي عمومي هااهقانون اصلاح تشكيل دادگ
ي آن حكـم صـادر شـده    بايد مستند به قانون يا شرع و اصولي باشـد كـه بـر مبنـا    هااهاحكام دادگ

اصـول  داده شده اما با استناد بـه  ي،عرضدر حالت موازي و،اختيار استناد به قانون يا شرع»است
نبايد ترديد كرد كه در جايي كه قانون معتبر وجود دارد قاضـي حـق مراجعـه بـه     . ا. ق167و 36
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، نيـز در تأييـد همـين نظـر    . ك. د. آ. ق214در ماده كه چنان.منابع فقهي و فتاوا را نخواهد داشت
و انقـلاب را جبـران   ي عمـومي  هـا اهق اصلاح تشـكيل دادگ ـ 9نقصان مندرج در اصلاحات ماده 

بـا اسـتناد بـه منـابع فقهـي      ،است كه اگر قانوني در خصوص مـورد نباشـد  كرده نموده و تصريح 
. حكم را صادر كند،معتبر يا فتاوي معتبر

ي ويـژه  هـا اهدر دادسـراها و دادگ ـ گيـري نتيجـه ز مقـررات و  ا،حال ببينيم اين تفسير حقوقي
. چگونه قابل اعمال است،روحانيت

، بودن جرم و مجـازات اسـت  كننده اصل قانونيكه بيان. ا. ق169و 167، 36اصول با توجه به 
قانون مدون وجود داشـته باشـد   ،به عنوان حكم اوليه و در جايي كه در خصوص پرونده مطروحه

بـر ايـن مطلـب همـه     . نداردگزير به استناد به قانون بوده و حق مراجعه به منابع فقهي راقاضي نا
حقـوق مـدون يعنـي قـانون     زيرا حقوق جزاي ايران مبتني بر. اندكردهنويسندگان حقوقي تصريح

به موجـب عـرف   شخصي را مثلاً،تواند بدون نص صريح قانون جزاييو هيچ دادگاهي نمياست 
توانـد موجـب مجـازات باشـد    زيـرا عـرف و عـادت نمـي    كنـد،  م بـه مجـازات   محكـو ،و عادت

.)8ص، 1378، گلدوزيان(
ي ويـژه  هـا اهنامـه اصـلاحي دادسـراها و دادگ ـ   آيـين 42در مـاده  ، و با اين كـه  با اين تصريح

حكم دادگاه بايد مستدل و مستند بـه قـوانين موضـوعه و مـوازين شـرع      كه آمده است ،روحانيت
بـه منـابع فقهـي،    با استنادتواند مي،كه قانون مدون وجود داردمواردي اضي دادگاه در آيا ق، باشد

رأي صادر كند؟
قـانون  9نقص مندرج در اطلاق مـاده  ،ي جزاييهااهدر ساير دادگدر اين خصوص، گفته شد 

. ك. د. قـانون آ 214و انقـلاب بـا منطـوق صـريح مـاده      ي عموميهااهاصلاح قانون تشكيل دادگ
نامـه خـاص آن اعمـال    آيـين . ك. د. كـه بـه جـاي قـانون آ    اين دادگـاه  اما در .شده استبرطرف 

قوانين موضـوعه و مـوازين شـرعي از    ، اصلاحي42گفت كه هر چند در ظاهر ماده گردد بايد مي
در عـرض يكـديگر قـرار    »قـوانين موضـوعه و مـوازين شـرعي    «جهت قابليت اسـتنادي بـا ذكـر   

بـه  بيان شـد،  كه قبلاًاي اوليهقانون اساسي و نتيجه گفته پيشاماً با توجه به اصول اما الزاند،هگرفت
صـحيح تفسـير گرديـده و مفهـوم آن را در خصـوص امكـان       اي به گونـه طور قطع بايد اين ماده 

وجـود نداشـته   ،منصرف بر فرضي بدانيم كه قانوني در قضيه مطروحهتنها،مراجعه به منابع فقهي
،بـودن جـرم و مجـازات   اين نتيجه نيز در جاي خود به دليل تعـارض بـا اصـل قـانوني    البته. باشد

. شودپرداخته ميبه آنتربيش،محل تأمل ديگري است كه در گفتار دوم
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و داراي حكم قانوني در مقررات موضوعه جزايي، موضوع مطروحه:سومبخش 
نباشد 

ه عنـوان جزايـي   ك ـفرضـي اسـت   ،اييهاي جزترين مباحث مطروحه در رسيدگييكي از مهم
بـا  ،در ايـن مـوارد  . فاقد تعريف مشخص و مستند قانوني باشد،مطروحه در ضوابط قانوني مدون

قـانون  2جرم و مجازات اسـت و مـاده   بودنقانونيكه مؤيد اصل ،ا. ق168و 36اصول توجه به 
بـودن قـانوني اصـل  كننـده  بيـان 2هر چند ماده . متهم بايد تبرئه گردد1370سال مجازات اسلامي 

، 1382، گلـدوزيان (و اين اصل در قانون اساسي نيز صراحتاً بيـان شـده   ها است مجازاتجرايم و 
بـه ايـن شـرح    ؛اسـت برخلاف آن وضع گرديده ،احكام ديگري،اما در قوانين مختلف،)12ص 

اعطـاء نمـوده اسـت    حق مراجعه به منابع فقهي را نيز به قاضـي ، كه در فرض فقدان حكم قانوني
: ه عبارتند ازك

1368مصوب 2و 1ي كيفري هااهقانون تشكيل دادگ29ماده .1
1369. ك. د. از قيق اصلاح موارد289ماده .2
41378ك . د. قانون آ214ماده .3
1381و انقلاب مصوب ي عمومي هااهقانون اصلاح قانون تشكيل دادگ9ماده .4

هـاي خـاص   مجـازات ،جـرايم اغلـب  اسـلام بـراي   بايد تأكيد كـرد كـه   با توجه به مواد فوق 
گونـه  اند و بر طبق آن كيفر ايـن كه براي جرائم مهم،قانون قصاص و حدودمانندكندميبينيپيش

. جرايم مشخص شده است
حكـم آن صـادر   ، پس از ذكر محاسن آن در كتـاب آسـماني  ، در مورد قصاص، به عنوان مثال

توجيـه شـده اسـت   ،نشدن قوانينبيان و عطف بماسبقعقاب بلاصل با قاعده قبحاين ا. شده است
.)92ص ، 1369، نوربها(

دانـان بـه   ه حقـوق ديگري كاصل ، جرم و مجازاتبودنقانونيكه در كنار اصل شود مياضافه 
حـق  گـذار قـانون ، آن است كه هر چنـد در اصـل  ، كنندگذاران آن را اتخاذ ميآن معتقدند و قانون

بـه طـور اسـتثنا دارد كـه در صـورتي كـه       ولي اين حـق را ، نمودن قانون را نداردماسبقعطف به
اسـتفاده نمايـد و ايـن همـان نظريـه      ـ با توضـيح ذيـل    ـ از آن حق  ، اقتضاء كندمصلحت عمومي

. استاسلامي 
كـب آن  مرتگذشـته  كه در عمل طبق قانون اصلح براي متهم به خاطر جرمي ،به عبارت ديگر

گرچـه  ، شـده اسـت  اشاره اي است كه تقريباً در تمام قوانين وضعي جديد به آن ، قاعدهشده است
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بعـد از ايـن مقارنـه و تطبيـق     . شـناخت نداشـتند  ،نسبت به اين قاعده،دانان تا قرن گذشتهحقوق
يعت اسـلام در  تنها از قرن گذشته شـروع بـه اتخـاذ نظريـه شـر     ،كه قوانين وضعيتوان گفت مي

چه را كه امـروز بـه عنـوان جديـدترين آراء     شدن قوانين جزايي نمودند و آنمورد عطف به ماسبق
يزده اي كه شريعت اسـلام س ـ شود، جز عمل دقيق به نظريهساخته ميو نظريات در قوانين وضعي

.)32ص ، 1373، شيري(نيستقرن پيش آورده، 
كارگيري ايـن قاعـده از جهـاتي    طبيق و بهاما بايد به اين نكته نيز دقت داشت كه شريعت در ت

تطبيق بـه معنـاي عـام و    ، كارگيري اين قاعدههتاريخ ب: تفاوت دارد كه عبارتند از،با قوانين وضعي
،قوانين وضعي در بعضـي از حـالات  از جهت جرم و مجازات كه مؤيد آن است كه فعلاًچنينهم

همـاهنگي و انطبـاق كامـل را    الفـت،  ايـن مخ ). 193ص ، 1372، شيري(عت استيمخالف با شر
. نمايدتري ميمستلزم اقدامات گسترده

در تـر و براي حصول نتيجه عملـي اين با توجه به ابعاد مختلف اين بحث در فقه اسلامي بنابر
بـر حاكميـت قـانون اساسـي و عـدم      ،اصل، اولنگاهتعارض اين مواد با قانون اساسي و در زمان

كـه ايـن مـواد نيـز بـه تأييـد       با توجه به ايـن ،اما به هرحال. ين معارض استقابليت استناد به قوان
بـا احكـام منـدرج در قـانون     هـا، آنشوراي نگهبان رسيده و فرض بر اين است كه وظيفه تطبيـق  

عمـلا زمينـه   ، در نظر دوم و با پذيرش اين تفسير، گرديده استانجامتوسط آن شورا ،اساسي نيز
بـا  . ايجـاد گرديـده اسـت   هـا،  اهدر فرض فقدان حكم قانوني مدون در دادگ،استناد به منابع فقهي

ر بررسـي ي ـي ويژه روحانيت در دو قسـمت ز هااهه در دادســراها و دادگياين نظر،ــحياين توض
. شودمي

موضوع مطروحه فاقد حكم قانوني ولي داراي حكم شرعي است -قسمت اول

گـذاري نگذشـته، امـا طـي سـير      ت از مجـراي قـانون  نامـه دادگـاه ويـژه روحاني ـ   هرچند آيين
بـا ايـن همـه،    . گذاري براي حفظ انسجام حقوقي كشور لازم و به مصـلحت همگـان اسـت   قانون

دانـان در نظـام   مـورد انتقـاد حقـوق   ،جدا از استناد به موازين شرعي بر فرض فقدان منابع قـانوني 
. قضاي است

ني وشرعي است فاقد حكم قانو، موضوع مطروحهـ قسمت دوم

ي ويـژه روحانيـت مطـرح باشـد كـه در منـابع قـانوني        هااهاي در دادسراها و دادگاگر پرونده
بـه اسـتناد تبصـره    ،داراي حكم قانوني نبوده و يا قاضي حكـم آن را نيابـد  ،مدون و يا منابع فقهي
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. كندصادرحكم،تواند مستقلاً و تنها بر اساس نظر خودحاكم مي،نامهآيين42ماده 
هاي جزايي مـورد بررسـي قـرار   در پروندهتنهااين قسمت از بحث با توجه به منطوق تبصره

. هـاي جزايـي بـوده و شـامل دعـاوي مـدني نيسـت       منحصر به پرونده،زيرا حكم تبصره.گيردمي
كه در مواردي كـه در شـرع   كردهتصريح ،با قيد مجازات كه منحصر به تحقق جرم استكهچنان

اقدام بـه صـدور حكـم    ،تواند بر اساس نظر خودحاكم مينشدهمجازات مشخص تعيين ، و قانون
. نمايد

اين است كه حـق صـدور   ، نتيجه حاصل از استفاده از مفهوم مخالف تبصره و استدلال مذكور
در فـرض فقـدان   ،و بر اساس نظر شخص قاضي،ژه در دعاوي مدنييدادرس دادگاه ويبرا،رأي

نامـه دادسـراها و   آيـين 42عي بر اساس حكم وضع شده مندرج در تبصره ماده حكم قانوني و شر
. وجود ندارد،ي ويژه روحانيتهااهدادگ

،بـه مراتـب  ،كـه اهميـت مسـائل كيفـري    با توجه به آثار حاصل از اين نتيجه و توجه به ايـن 
در بـر اسـاس نظريـه شخصـي و     تنهـا توانـد  مـي تر از مسـائل مـدني اسـت چگونـه قاضـي      مهم

كند؟ متهم را محكوم و مجازات ،هاي جزاييپرونده
تعيـين مقـدار   نمايد كه حتي بعضـي از فقهـا معتقدنـد   درانتقاد حقوقي به اين تبصره اضافه مي

كيفرهاي تعزيري به تناسب جرم و اجراي حدود به طور كلـي بـه دسـت حـاكم بـه معنـاي ولـي        
، )ص(رسـول االله ، امـام ، عنـوان والـي  ،در روايـات حـدود و تعزيـرات نيـز    كـه است و نه قاضي

تـرين دليـل   مهـم ـ ي معـروف حمـاد    بلكه در صـحيحه . آمده استها آنو مانند) ع(المؤمنينامير
: استحاكم وارد شدهـعنوان واليـ هاي تعزيري شرعي بر مجازات

» بدنهةعلي قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل و قو«
. با گناه انسان و توان بدني اومتناسب، ديد والي، با صلاحيعني

توانـد انـدازه تعزيـر را ابتـدائا     توان دريافت كه قاضي هر چند مجتهد باشد نمـي از اين جا مي
واگـذار  يـر را بـه او   عز، اختيـار تعيـين انـدازه ت   امر افزون بر مقام قضاييكه وليمعين كند مگر اين

.)205ص ، 1388، شاهروديهاشمي (كرده باشد 
در تعزيرات شـرعيه احتيـاط آن اسـت كـه بـه      : اندهتصريح نمودخميني امام ،ن رابطهدر همي
مثــل احتكــار و ،داشــته باشــدجنبــه عمــوميكــهآنهــاي منصوصــه اكتفــا شــود مگــر مجــازات

شـرعي  كه خـارج از تعزيـرات   است كه منطبق با مقررات حكومتي و احكام سلطانيه ،گرانفروشي
تواننـد  مـي ،به امر حاكم و وكيـل او ،هاي بازدارندهين را به مجازاتمتخلفدر اين تعزيرات، . است
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.)172ص، 1365، امام خميني(مجازات كنند
نامـه كـه در   نيـي آ42م منـدرج در تبصـره مـاده    كشده براي تعديل حبا توجه به نظرات ارائه
باشـد و بـراي حمايـت از حقــوق   جـرم و مجـازات مـي   بـودن قـانوني تعـارض صـريح بـا اصـل     

علاوه بـر اسـتناد بـه اصـول     ،گيرندروحانيوني كه به دليلي تحت تعقيب دادسراهاي ويژه قرار مي
ي ويـژه  هـا اهكه زمينه پذيرش قضات محترم دادسـراها و دادگ ـ قانون اساسي و براي اينگفته پيش

نقـل نامـه همـين آيـين  18مـاده  شـود بهتر ايجـاد  ،روحانيت نيز در تبعيت از احكام امري قانوني
. شودمي

: داردماده مذكور اشعار مي
قابـل مجـازات يـا مسـتلزم     ،هر فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه يا احكام شرعيه

. شودجرم محسوب مي،اقدامات تأميني و تربيتي باشد
حـق صـدور رأي   : نامه كهآيين42به شرح فوق و تبصره ماده 18با توجه به تعارض بين ماده 

در فـرض فقـدان حكـم در قـوانين و شـرع ايجـاد نمـوده اسـت و         تنهانظر شخصي را بر اساس 
حكـم اوليـه منـدرج    براساس رسيم كه به اين نتيجه ميجلوگيري از تساقط در احكام معارض آن

موضـوع در  بينـي پـيش بدون ،نامه كه منطبق با قانون اساسي و نظام حقوقي استآيين18در ماده 
كننـده  رسـيدگي حق صدور حكم بر اساس نظر شخصي قاضي ،معتبر فقهيموازين شرعي و منابع 

وجـود نـدارد و صـدور رأي توسـط قاضـي دادگـاه ويـژه        ، )حتي اگر قاضي مجتهـد نيـز باشـد   (
. استو مستوجب محكوميت انتظامي تخلف انتظامي ، روحانيت بر اساس نظر شخصي

نتيجه

فتـاد و دوم قـانون اساسـي تصـريح     م و هچهاردو اصل هر چند ،نيت قوانيلكدر ،به هر حال
باشد و ثانيا قـوانين موضـوعه نبايـد بـا     نمايد كه اولاً كليه قوانين بايد بر اساس موازين اسلاميمي

كشور و قانون اساسي مغاير باشد و هـر چنـد از روزهـاي آغـازين     اصول و احكام مذهب رسمي
وجهـه همـت نهادهـاي    ،ات مـوازين اسـلامي  براي انطباق قوانين و مقـرر ،پيروزي انقلاب تلاش

،جـا اما اين رويكـرد مثبـت و بـه   ، شوراي نگهبان به عنوان نهاد نظارتي قرار گرفتو گذاري قانون
كه با آهنگي نسبتا پرشـتاب و كارشناسـي فقهـي و حقـوقي ناكـافي صـورت گرفـت بـه         جاآناز 

نظـام دادگسـتري و آيـين    هـاي مختلـف بـه ويـژه در    در بخـش ييهازودي موجب بروز آشفتگي
انطباق قـوانين بـا   براي،به رغم اصلاحات و تغييرات بسياري كه،به همين سبب. گرديد،دادرسي
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هـا و نـواقص فراوانـي در قـوانين مشـاهده      همچنان كاسـتي ، صورت گرفته استموازين اسلامي 
بعضـي از احكـام   كـه  ، )8ص ، 1382، قـدرتي (اقـدام گـردد  هـا  آنيد براي اصلاحشود، كه بامي

. باشداز آن جمله ميآن42نامه مورد بحث و خصوصا تبصره مندرج در ماده مندرج در آيين
موضوع مطروحه و با اميد اصـلاح مجـدد   مورددر ،بنابر اين در كنار ضرورت اصلاحات كلي

، ريگـذا ي ويژه روحانيت و عبـور از مجـراي صـحيح و اصـلي قـانون     هااهنامه دادسرا و دادگآيين
نامـه مـورد بحـث بـا قـانون      اصلاحات پيشنهادي از ضروريات انطباق آيينانجامنمايد تصريح مي

. استاساسي و موازين حقوقي و شرعي 
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